
چكيده 
بخش دوم

ــر بتواند به تمامى خواسته ها و  ــتى زمينى كه در فضاى آن بش ــهر1 يا به عبارت بهش موضوع آرمان ش
آرزوهايش دست يابد همواره موضوع بحث انديشمندان بوده و دغدغه خاطر انسان ها را در هر عصر و 

دوره اى فراهم نموده است.
ــلامى با ديگر انواع  ــهر اس ــلامى بر مى آيد، مدينة فاضله يا آرمان ش تا آنجا كه از بنيادهاى تفكر اس
آرمان شهر معرفى شده در فوق، تفاوت هاى اساسى دارد. در آرمان شهر اسلامى نه تنها همه چيز مى ميرند 
ــم و عالم ماده قرار دارد، بلكه مرگ در  و اصولاً بنياد و ذات زندگى اين جهانى بر مرگ و نابودى جس
ــتن از آن راهى به سوى مقصد كمال ندارند. اين  ــاكنان اين شهر دروازه اى است كه بدون گذش ديدگاه س
مقاله، مى كوشد تا براساس مبانى فكرى و فلسفى و با بهره گيرى از منابع ناب و اصيل اسلامى، تصويرى، 
ــلامى يا همان آرمان شهر آيندة مردم جهان ارائه  ــاختار معنايى آرمان شهر اس هر چند مقدماتى را از س

دهد.
***

ناب صهباى همه حرف گل است و گلناز رخت بربسته از اين ميكده حرف من و تو 
ــت، آفرينش زمين و گسترش آن به خاطر عشق و فرش انداز عشق  ــمان بر مبناى عشق اس 7. بناى آس
ــمان عشــق مى تابد و اگر خورشيد مى سوزد در عشق مى سوزد و اگر  ــت، اگر ماه مى تابد بر فراز آس اس
مى درخشد مى كوشد تا فضاى شهر عشق را بهجتى ديگر بخشد، اگر فلك مى گردد، بر گرد يار مى گردد 
و اگر كشتى سعادت انسان به سر منزل مقصود مى رسد بر گردة عشق سوار است، آن هم چه عشقى؟

ــطه و بر  ــتى و حركت و گردش افلاك به واس عرفا را عقيده بر آن اســت كه حتى آفرينش جهان هس
محور عشق است. «سلطان عشق خواست كه خيمه بر صحرا زند، در خزانة عشق بگشود، گنج عشق بر 
عالم پاشيد، ور نه عالم با بود و نابود خود آرميده بود و در خلوت خانة شهود آسوده: كان االله و لم يكن 

معه شىء. [2، ص 172] [10، ص 106] [17، ص 126] 
حافظان حرم حق ز جنود هماز آسمان گشته مزين همه با لشگر نور 

ــن كننده است. نور حق اســت و ظاهر كنندة حق. باطل همچون سايه است،  ــن و روش 8. نور خود روش
ــتادگى در برابر نور را ندارد و چون نور بيايد، جايى براى او نيســت. اصلاً  حقيقت ندارد، ذاتاً تاب ايس

آمدن نور يعنى رفتن سايه2. [شكل 1]
ــمان ها و زمين است3. كتاب خدا، نور اســت.4 بر آسمان قلب مؤمن نيز  خداوند نور اســت و نور آس
ــد، نورى بر فراز نورى ديگر5. ايمان نور است و مؤمن در پيشاپيش  ــيدى از نور ايمان مى درخش خورش
ــند، خود مصداق  ــهر نور، چو بر يكديگر نور مى پاش ــاكنان ش خويش، همواره چراغى از نور دارد6 و س

ديگرى از نور على نورند.

چكيده 
موضوع آرمان شهر1 يا به عبارتى بهشتى زمينى كه 

در فضاى آن بشر بتواند به تمامى خواسته ها و آرزوهايش دست يابد همواره موضوع بحث 
انديشمندان بوده و دغدغه خاطر انسان ها را در هر عصر و دوره اى فراهم نموده است.

تا آنجا كه از بنيادهاى تفكر اسلامى بر مى آيد، مدينة فاضله يا آرمان شهر اسلامى با 
ديگر انواع آرمان شهر معرفى شده در فوق، تفاوت هاى اساسى دارد. در آرمان شهر اسلامى نه 
تنها همه چيز مى ميرند و اصولاً بنياد و ذات زندگى اين جهانى بر مرگ و نابودى جسم و عالم 

ماده قرار دارد، بلكه مرگ در ديدگاه ساكنان اين شهر دروازه اى است كه بدون گذشتن از 
آن راهى به سوى مقصد كمال ندارند. اين مقاله، مى كوشد تا براساس مبانى فكرى و 
فلسفى و با بهره گيرى از منابع ناب و اصيل اسلامى، تصويرى، هر چند مقدماتى را از 

ساختار معنايى آرمان شهر اسلامى يا همان آرمان شهر آيندة 
ــد. ــه ده ــان ارائ ــردم جه م
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شهر خداوند حرم خداوند است. حريم ايمان به اوست7 ، و حرم اسلام يگانه راه خانة خداست. حرم 
حافظانى دارد، حافظانى كه خود از جنس نورند و البته هر چه جز اين ، خطايى است روشن و پيام آور 
ــمان شهر خداوند لشگريانى از نور  نور نيز خود نور اســت8 و پيام آوران نور همگى نورند و بر بالاى آس

قرار دارند. 
ــيطان است9 و تيزترين سلاح شيطان و سپاهيان  ــه كردن است، و هماز همان ش همز به معناى وسوس
او، وسوسه است و سخن چينى. وسوسه آنجا را سزد كه نور نباشد كه تاريكى باشد كه سايه اى ابهام آور، 
ــد. آنجا كه نور است ابهام نيست، آنجا كه نور على نور است، تاريكى  ــانيده باش زواياى خانه دل را پوش
جرأت حضور ندارد. چرا كه از آغازين روز افكنش بنياد شهر نور بر زمين و تا همارة تاريخ، تا آن زمان 
كه نورانيان به حرم نور على نور وارد شوند، در آسمان شهر يكصد و بيست و چهار هزار اختر نور، يك 

دل و يك جهت10، و هر يك همچون شهابى ثاقب11 قلب شيطان و شيطانيان را هدف گرفته اند.
و آسمان دنيا را به زينت ستارگان آراستيم و آنها را بر راندن شيطانيان بر گماشتيم.12

درس هر مدرسه كوشش به ره بى انباز نام ايثار در اين شهر بلند است و عزيز  
9. حضرت محبوب، حق جلّ و على، را فرمان بر عاشق صادق اين است: هماره خويشتن خويش را در 
حضور حضرت حق شهود كنيد و در طريق وصالش وسيله اى بجوييد. در اين راه بكوشيد، خواه آسوده 
ــيد و خواه در سختى و هنگامة مشكلات و در راه كسب رضامندى و نيل به مقام قرب،  ــبك بار باش و س

به هر طريق كه باشد، تلاش كنيد، خواه با ايثار مال يا قربان نمودن جان.13
و نيز مى فرمايد: به نيكويى (وصال) نخواهيد رسيد مگر در راه رضاى خاطر معبود و محبوب حقيقى 
ــته ايد به نيازمندان ببخشاييد14. راه بهشت، طريق ايثار است و راه كوشش  خويش؛ از آن چه به آنها دلبس
ــرط را بارها در نامه خويش آورده است و  ــاهدى بى انباز15 و محبوب، اين ش در كســب رضامندى، ش
مردان خدا در شهر خداوند از بزرگ آموزگاران مدرسه عشق، مى آموزند كه چنين باشند. مى آموزند كه 
ــكين و يتيم و  نه تنها مال و دارايى كه حتى جان مايه خويش را فقط به خاطر گل خندة محبوب، بر مس

اسير ببخشايند، بدون هيچ چشم داشتى و يا حتى زبان شكرى.16
ــلك  ــد، در س ــتن خويش جامة «من» بپوش ــزد و جز او هر كه بر خويش لفظ «من» تنها او را مى س
شيطانيانى است كه بر رب مربوب خويش، استكبار نموده اند. در شهر خداوند هر كه را بنگرى اسمى از 

خداوند است، نشانى از او دارد.
ــراب خانة عشق قصة دلپذير، قصة گل اســت و گلناز، هر نامى كه برده مى شود نام اوست. هر   در ش
ــت، هر نفســى كه مى آيد و مى رود، تنها به  حرفى كه در ميانة ميدان، رخصت وجود مى يابد، حرف اوس
عشق شنيدن كلامى ديگر در وصف جمال و جلال اوست. راه، راهى است كه او بخواهد، كار، كارى است 
ــارت كند، و مزد مقصود، مزدى است كه او حوالت دهد و بالاترين مزدها گل خنده اى است كه  كه او اش

بر كنج جمال شيرين او هويدا شود.
فاطمه، آن صديقة محدثه، آن مركز و معناى خانة عشق، مى فرمايد: شنيدم كه ذات حضرت محبوب، 

ملائكه آسمان و مكان عرش خويش را چنين مى گفت:
«اى فرشتگان من و اى ساكنان آسمان هاى من، به راستى كه نيافريدم آسمان بنا شده را، و نيافريدم 
زمين گسترده را، و نيافريدم ماه تابان را، و نيافريدم مهر درخشان را، و نيافريدم فلكى را كه مى گردد، و 
نيافريدم دريايى را كه مى رود، و نيافريدم آن كشتى را كه در جريان است مگر به خاطر محبت و عشق 
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ــوره توبه، آيه 41.  14 . لن تنالوا  در انجام خلاف باقى نمى ماند، س

ــيد،  ّ حتى تنفقوا مما تحبون، به مقام برتر و نيكويى نخواهيد رس البر

ــته ايد،  ــه از آنچه خود دوســت مى داريد [ به آن دل بس ــر آنك مگ

ــوره آل عمران، آيه  ــاييد. س به نيازمندان و زمين خوردگان] ببخش

92.   15 . ام حسبتم ان تدخلوا الجنهّ و لما يعلم االله الذين جاهدوا 

منكم و يعلم الصابرين، سوره آل عمران، آيه 142؛ تعبير مذكور در 

ــون الطعام على حبه  ــاره اى به اين آيه اســت.16 . و يطعم متن، اش

مسكينا و يتيما و اسيرا انما نطعمكم لوجه االله لانريد منكم جزاءً 

ــان، آيه 8 و 9. 17 . صبغه االله  ــكورا،  سوره انس ولاش

و من احســن من االله صبغه و نحن له عابدون 

(رنگ خداوند و چه رنگى از رنگ 

ــت، و ما  ــد بهتر اس خداون

بندگى  را  او  ــا  تنه

 . ( ــم كني مى 

ــره،  بق ــوره  س
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ــه  آي

ــه  ــن ارائ ؛  مت

ترجمه  ــده،  ش

ــه  آي ــتقيم  مس

نبوده  ــه  مبارك

با  متناســب  و 

موضوع،  حال 

مفهوم  از  بيانى 

كريمه  آيه  كلى 

ــده  ش
آورده 

 .  18 اســت.  

است  اشاره اى 

ــن بيت از  به اي

خواجه  ــزل  غ

ــه  ك ــيراز  ش

مى فرمايد:غلام 

كه  ــم  آن همت 

ــرخ  چ ــر  زي

كبود - از آنچه 

ــق  تعل ــگ  رن

آزاد  ــرد  استپذي

ادراك 
الطارق  ما 

ــم الثاقب،   النج
آيه  طارق،  ــوره  س

ــد  لق و   .  12 2و3.   
ــماء الدنيا بمصابيح  زينا الس

ــياطين،   للش رجوما  ــا  جعلناه و 
سوره ملك، آيه 5.  13 . انفروا خفافاً 

ــكم فى  و ثقالاً و جاهدوا باموالكم وانفس
ــبيل االله، در تعبير ارائه شده از آية كريمه در  س

متن، سعى گرديده تا بيانى متفاوت از معناى 
ــوى تقوا، ارائه گردد، چرا  مصطلح و لغ

ــتن خويش  ــون عبد، خويش كه چ
ــوب  خ آن  حضــرت  در  را 

ــن و آن محبوب و  برتري
معبود على الاطلاق 

شهود كند ديگر 
جايى براى 

جرات 
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